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گزارشی از تنگناهای اقتصادی یک برش از جمعیت ایران؛   ۱۰ درصد پیک موتوری ها و ۶۰ درصد راننده های تاکسی در تهران بازنشسته ها هستند

بازگشت بازنشسته ها به  بازار  کار
 حدود ۶۰ درصد بازنشسته های سازمان تأمین اجتماعی 
حداقل حقــوق را دریافت می کنند و نزدیک به هشــت 
درصد آنها حقوقــی کمتر از حداقل حقــوق دارند! این 
نکته ای اســت که علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران 
بازنشسته تهران، به «شرق» می گوید و توضیح می دهد که 
گرچه دولت افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان را 
تیتر رسانه هایش کرده؛ اما واقعیت این است که دریافتی 
این بازنشسته ها تنها به حدود ۵.۵ میلیون تومان در ماه 
رسیده اســت. جهش هزینه های زندگی در ایران و دست 
تنگ بازنشستگان حالا باعث شده بسیاری از آنها به بازار 
کار برگردند. به طوری که حالا اتحادیه تاکسی رانان تهران 
می گوید که بیشتر از نیمی از رانندگان تاکسی های پایتخت 
بازنشستگان هستند و تقاضای آنها برای اشتغال در پیک 

موتوری افزایش داشته است.

۶۰ درصد  بازنشستگان حداقلی بگیر هستند
کافی اســت چرخی میان آگهی های اســتخدام ســایت ها بزنید تا از وضعیت 
دردناک این روزهای بازنشســتگان آگاه شوید؛ از کارگری در فروشگاه مواد غذایی و 
شرکت های نظافتی تا لابی من، آبدارچی و نگهبان. اینها از  جمله مشاغلی هستند 
که برای استخدام بازنشستگان آگهی منتشر کرده اند. آن هم با حقوق عموما سه تا 
پنج میلیون تومان. بدتر آنجاست که عمر این آگهی ها به یک هفته هم نمی رسد و 
به گفته خودشان، بازنشستگان برای همین حقوق حداقلی با هم رقابت می کنند.
علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشســته تهران، به «شــرق» می گوید 
کــه ۶۰ درصد بازنشســتگان حداقلی بگیــر و حتی حدود هشــت درصد هم زیر 
حداقلی بگیر هســتند؛ چون سال های کمتری سابقه پرداخت حق بیمه داشته اند. 
او توضیح می دهد: «وقتی کارشناسان دولت، کارگر و کارفرما پایان سال ۱۴۰۰ سبد 
معیشــت خانوار را حدود ۹ میلیون تومان معین کردند، آن هم برای حداقلی ترین 
وضعیت، بازنشسته ای که دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان حقوق می گیرد، این فاصله 
را چطــور باید پر کند؟ طبیعتا مجبور اســت باز گردد به بــازار کار . از چهار میلیون 
بازنشســته ما حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر حداقلی بگیر و نزدیک ۷۰۰ هزار نفر 

هم زیر حداقلی بگیر هستند».
۶۰ درصد  تاکسی های  تهران در   رکاب   بازنشستگان

بازگشت بازنشستگان به بازار کار هم گرفتاری های خاص خود را دارد. گواه این 
ادعا ســخنان حسن پورناظری، یکی از اعضای انجمن تاکسی رانان تهران است که 
به «شــرق» خبر می دهد حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد همکاران تاکسی رانش بازنشسته 
هســتند! او می گوید که بیشتر همکارانش بازنشســته های بخش های مختلف با 

حقوق های حداقلی هستند؛ ولی این شغل هم این روزها جز زیان چیزی ندارد.
پورناظــری توضیح می دهد: «کرایه ها ۲۵ درصد بــالا رفته؛ ولی هزینه ها چند 
صد برابر شده است. وضعیت خودروها هم که افتضاح است. حتی اگر امروز هم 
خودروی نو بخرید، بعد از شش ماه نیاز به تعمیرات دارد. او ادامه می دهد: ضمن 
اینکه خودروی بســیاری از بازنشستگان فرسوده است و آنها توان نوسازی تاکسی 

خود را ندارند و باید گفت که  مشکلات این قشر یکی، دوتا نیست...».
 بازنشستگان  پیک  موتوری   شده اند!

بخشــی از بازنشســتگان هم پیــک موتوری شــده اند. داود محمــدی، رئیس 
اتحادیه حمل ونقل بار ســبک شهری و پیک موتوری تهران نیز از افزایش تقاضای 

بازنشستگان برای اشتغال به عنوان پیک موتوری می گوید.
او در گفت وگو با «شرق» اعلام می کند که حدود ۱۰ درصد از شاغلان این صنف 
بازنشستگانی هســتند که برای گذران زندگی مجبور به این فعالیت شده ند. با این 
حال وضعیت شــان در این صنف اصلا خوب نیســت. محمدی می گوید: از زمان 
کرونــا حدود ۴۰ درصد اعضای صنف ما ریزش داشــتند؛ چــون کار در این صنف 

سیاست زدگی در سخنان متولی محیط زیست
رئیس ســازمان محیط زیست در دیدار با نخست وزیر و مسئولان محیط زیست 
و کشــاورزی عراق و در جهت همکاری های مشــترک دو کشــور برای رویارویی با 
بحــران ریزگردها، مطالب و ضرورت هایی را برشــمردند؛ اما نادیده گرفتن بعضی 
ریشــه های کلیدی در گسترش ریزگردها و از آن  سو برجسته کردن اغراق آمیز دیگر 
عوامل تحت عنوان تروریســم زیست محیطی در این ســخنان بسیار شگفت انگیز 
بود. ســخنانی که بیش از تبیین واقعیت ها متأثر از ملاحظات سیاسی درون کشور 
بود. آقای سلاجقه از جمله اظهار کردند: «ما می بینیم گردوغبار که از سوریه بلند 
می شــود و کشــور ما را تحت تأثیر قرار می دهد، در مناطقی است که تروریست ها 
در آنجا حاکم هستند و دائم رزمایش های نظامی برگزار می کنند». او با بیان اینکه 
حتــی در عراق و یمن که ایادی بیگانه حضور دارنــد، این رد پا را می بینیم، گفت: 
«اینها همه محاسبه شــده است و دشمن با استفاده از ظرفیت های محیط زیستی 
به جنگ کشــورهای منطقه آمده و سعی کرده است با سوءاســتفاده از این ابزار، 

نارضایتی عمومی ایجاد و مردم و کشورها را با مشکل روبه رو کند».

اگر ســخنان فوق و بدون ذکر نام گوینده در رســانه ها انعکاس می یافت، شاید 
به نظر می رســید که این شیوه از بیان مواضع شاید در مذاکرات مقامات نظامی یا 
وزارت خارجــه صورت گرفته و به دلایلی پیامدهای مخرب تروریســم منطقه ای 
در عرصه محیط زیســتی نیز بیان شده است؛ اما چنین اشــاراتی از تریبون متولی 
سازمان محیط زیست و آن  هم با عنایت به مواضع غیرسیاسی مقامات عراقی در 
این جلســه، دور از انتظار بود. از ریاست سازمان محیط زیست البته انتظار نیست 
که در چنین نشســتی به ذکر عوامل پرشــمار داخلی به ویژه آنچه با بی تدبیری در 
سال های اخیر بر سر اقلیم خوزستان و دیگر کانون های زیستی و افزایش ریزگردها 
آورده ایم، اشاره می کرد؛ اما فرافکنی ریشه تمام این مشکلات به جریان تروریسمی 
که در ســوریه اتفاق افتاده است، مواضع فنی و علمی ریاست سازمان را به شدت 
متأثر از حساســیت و ملاحظات سیاســی می کند. مواضعی کــه بیش از نمایی از 
واقعیت ها چه  بسا به مثابه آدرســی انحرافی تلقی شود. ای  کاش آقای سلاجقه 
در ایــن گفت وگوها بی هیچ محدودیتی و حداقل به احداث ســدهای پرشــمار و 

عظیمــی که دولت ترکیه در خلال چهار دهه گذشــته بر سرشــاخه های دجله و 
فرات زده اســت، به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل گسترش بیابان زایی در سوریه 
و عراق اشــاره می کردند. این ســدها ۶۰ درصد از دو هزار میلیارد مترمکعب آب 
آورده رود دجله را در خود احتکار کرده و آنچه نهایتا به دو کشــور عراق و سوریه 
سرریز می شــود، کمتر از ۸۰۰ میلیارد مترمکعب است. البته بدیهی بود که ایشان 
از خشــک کردن بی توجیه هورالعظیم در داخل کشــور خودمان ســخنی به میان 
نیاورنــد. او در ادامه این ســخنان و با وجود بزرگ نمایی به گفته خود «تروریســم 
زیست محیطی» ســرانجام به این مورد اذعان کردند که بعد از عربستان سعودی، 
عراق با چهار کانون بیشترین مرکز تولید ریزگرد را دارد و سوریه نیز تنها یک کانون 
تولیــد گردوغبار دارد که کشــور ما را تحــت تأثیر قرار می دهد. بــاز هم ای  کاش 
در تداوم این مناســبات، پیامدهای مخرب زیســت محیطی جنگ هشت ســاله دو 
کشــور عراق و ایران را که با تجاوز دیکتاتور عراق صورت گرفت، به عنوان یکی از 
اصلی ترین عوامل بحران زیست محیطی کنونی مورد بررسی دقیق و همه جانبه ای 

قرار بگیرد. هشــت ســالی که خوزســتان زرخیز را به میدان جنگی خونین تبدیل 
کــرده و فرصتی برای ناهمســایگانی فراهم آورد تا در این آتش ناخواســته برای 
خود آب ذخیره کنند. بدون تردید بررسی منصفانه اثرات زیست محیطی این جنگ 
هشت ســاله نیز می تواند عبرتی ماندگار باشــد که این دو کشــور بار دیگر در دام 
خصومت های مرزی قرار نگیرند. خصومت هایی که رد پای جهان خواران چه  بســا 
برجســته تر از مزدوران داعش دیده می شود. البته اگر همراه آقای سلاجقه اندکی 
از میز چنین مذاکراتی دور شویم، قطعا در نجوایی به همدیگر خواهیم گفت آنچه 
خودمان در پنج دهه اخیر با بی تدبیری و درک اشــتباه از مفهوم توســعه توســط 
دستگاه های اجرائی بر سر بستر حیات خود آوردیم، به  مراتب بیش از بحران های 
وارداتــی از آن ســوی مرزهــا بوده اســت. به منظــور برون رفــت از بحران های 
زیســت محیطی موجود باید به آسیب شناسی واقع گرایانه پرداخته و باور کنیم که 
تنها نگاه به آن ســوی مرزها جز خودفریبی و تکرار آدرس های اشتباه، دستاوردی 

نخواهیم داش ت.

پنجشنبه
۱۹  خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۸

یـادداشـت

میزها  مقصرند؟!

 

۱- بین این ور میز و آن ور میز در کشــورمان دره ای ژرف اســت و حیرت انگیز. 
مســئولی که ممکن اســت تا چند روز و ماه پیش در آن ور میز دســتوراتی داده 
و براســاس آن اقداماتی صورت گرفته، وقتی از آن ســمت و پشــت آن میز کنار 
می رود و در قالب یك شهروند فاقد سِمت و میز و صندلی و در قامت کارشناس 
بــه اظهارنظر درباره همان موضــوع می پردازد، گاه ســخنانی بیان می کند که 
شــباهتی با نظرات او در دوران مســئولیتش ندارد. در خبــری که به تازگی اتاق 
بازرگانی از یکی از جلســات کمیســیون «کســب وکار» خود منتشر کرده، رئیس 
ســابق ســازمان حمایت از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان به نقد سیاســت 
قیمت گــذاری پرداخته و از  جمله گفته اســت: «در شــیوه قیمت گــذاری، اثر 
   بهــره   وری در قیمت مورد توجــه قرار نمی گیرد و متعاقب ایــن رویه، بنگاه نیز 
به دلیل زیان   هایی که متحمل می شــود، به دنبــال کاهش قیمت نمی رود. این 
یکی از مشــکلات شیوه قیمت گذاری در کشور اســت» (رسانه ها ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۰). 
این نقد ایشان ظاهرا مورد توجه سایر اعضای حاضر در جلسه که عمدتا فعالان 
بخش خصوصی اند قرار می گیرد، به طوری که پیشــنهاد ایشــان مبنی بر تهیه 
«پیشــنهادی برای حذف قیمت گذاری دستوری با ادبیات دولت» مورد استقبال 

اعضا قرار گرفته و تصویب می شود.
۲- «مراقبت از لانه مرغان را به روباه نسپارید»، عبارتی است که جیمز بوکانان 
اقتصاددان برجســته پس از دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۸۶ در توضیح 
«نظریه انتخاب عمومی» که به خاطر آن، این جایزه را کســب کرده بود، می گوید. 
نظریــه انتخــاب عمومی به گفته بوکانان نشــان می دهد افــرادی که عضو یک 
سیستم هستند، دقیقا مانند اعضای خانوار یا بنگاه عمدتا بر اساس منافع شخصی 
خود عمل می کنند. او انتخاب عمومی را «شــیوه ای خاص برای نگاه به ســاختار 
تصمیمات سیاســی» عنوان می کند و ابعاد سیاست گذاری بودجه را مثال می زند 
و موضوع تحلیل کسر بودجه را پیش می کشد که سیاست مداران به  خاطر حفظ 
مقام خود وعده هایی برای کاهش مالیات ها یا انجام پروژه ها و... به رأی دهندگان 
می دهند. او مشــکل «بزرگ شدن دولت ها» را مشــکل بزرگ دوران ما می داند و 

معتقد است باید قوانین و ساختارها را در راستای حل این مشکل تغییر داد.
۳- در کشــورمان دولت نقــش اصلی و غالب را در اقتصــاد دارد. غلبه ای 
که خود را در قالب دو الگوی «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» نشــان داده 
و منجر به درون گرایی و تمرکزگرایی شــدید اقتصادی طی دهه ها شــده است. 
ایــن رونــد از ابتدای دهه ۵۰ آغاز می شــود که دولت ها به بهانــه کنترل تورم، 
قیمت گــذاری کالا و خدمات و رفتارهای تعزیراتی را در کشــور در پیش گرفتند 
و بــا ایجاد نهادهای مربوط به آن مانند ســازمان حمایت و تعزیرات حکومتی، 
امــکان تعیین آزادانه قیمت محصولات را از بنگاه ها بر اســاس عرضه و تقاضا 
ســلب کردند. روندی که به  شــدت و حدت همچنان ادامــه دارد و آن چنان بر 
ذهن و جان سیاســت گذار غالب اســت که حتی آنجا که قرار است به اصطلاح 
«جراحی اقتصادی» هم صورت گیرد، چیزی جز ســفت و سخت تر شدن همان 
ســازوکار ضد تولید قیمت گــذاری و تعیین قیمت چنــد کالا در مداری بالاتر از 
آب درنمی آید («برنامه مشــترک ســه وزارتخانه برای مقابله با گران فروشی»، 
رسانه ها، ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۷ و هشدار مخبر به «سوءاستفاده کنندگان و گران فروشان» 

۱۴۰۱٫۰۲٫۲۶ و...).
ســرآغاز هر تحولی در اقتصاد تعیین نقش و جایگاه دولت است و تا تکلیف 
این موضوع روشــن نشــود هر اقدامی بی معنا یا بسیار کم حاصل است. سؤالی 
که البته پاســخ آن حتی در کشــورمان بیش از یکی، دو قرن است روشن است؛ 
امــا سیاســت مداران آن چنان  که بوکانان اشــاره می کند، بــه آن تن نمی دهند 
«دولت ســه وظیفه دارد: اول- حفظ اســتقلال ملی، دوم- حفظ حقوق جانی 
و ســوم- حفظ حقوق مالی. خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد 
نیست...» (رســاله ها، میرزا ملکم خان). درمورد قیمت ها چنان که به تازگی نیز 
عنوان شــد، آنچه وظیفه دولت اســت، نه کنترل قیمت ها در سطح خرد، بلکه 
کنترل ســطح عمومی قیمت ها در ســطح کلان و از طریق کنترل رشد نقدینگی 
اســت. درواقع دولت باید با رهاســازی قیمت کالاها در ســطح خرد و سازوکار 
بــازار اجازه تنظیم مجدد قیمت های نســبی را دهد و در ســطح کلان با کنترل 
حجم نقدینگــی، اقدام به کاهش تورم کند. (نیلی، ۱۴۰۱٫۰۲٫۳۱). امروز «تورم» 
به عنوان پدیده ای پولی و ناشــی از رشــد نقدینگی و کســری بودجه دولت ها و 
ســازوکار تثبیت و کنترل قیمت ها در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان حتی 
کشــورهای جنگ زده و فقیر رخت بربســته است و کشور ما شــاید تنها اقتصاد 
دارای تــورم دورقمــی و بالا در چند دهه اخیر در جهان اســت. تا این واقعیت 
بدیهی درك و پذیرفته نشود، هر فشار و تهدید و تعزیری جز ناامنی بیشتر فضای 
اقتصــادی ثمری ندارد! دولت ها باید بپذیرند که به قول بوکانان: «انســان ها نه 
زنبورهایــی هســتند در کندو، نــه جانورانی درنده در جنگل، نه فرشــتگانی در 
آســمان. انســان ها واحدهایی ذی شعور هستند قادر به نســبت دادن ارزش به 
چیزهایی بدیل، قادر به انتخاب بین آنها و قادر به کنش بر اساس آن ارزش ها... 
. انسان ها باید بر اساس قواعدی زندگی کنند که قادرند خود انتخاب شان کنند». 
سخنان مسئول سابق کنترل قیمت ها نشان می دهد خوشبختانه حداقل بخشی 
از مسئولان دولتی دست اندرکار این سیاست ها، زیان بار بودن اقدامات خود را به 
لحاظ ذهنی پذیرفته اند و این میزها هســتند که مقصرند و قرار گرفتن در پشــت 
آنها ســبب تغییر ماهیت افراد می شــود، پس به نظر میزهــا (بخوانید وظایف 

دولت ها) را باید اصلاح کرد!

پژوهشگر  کشاورزی
عبدالحسین  طوطیایی

کارشناس   اقتصادی
حسین   حقگو

جامعه حال خوش می خواهد
حال، اگر حس شــادی یا ناشــادی تداوم داشته باشد، 
می توانــد به موضوعی مرضی هم تبدیل شــود. نبود 
حال خوب و حس شــادی، نه فقط به افســردگی فردی دامــن می زند و رفته رفته 
آن را گســترده کرده، فرد را نســبت به آینده بدبین و ناامیــد می کند، خلاقیت های 
فردی را تحلیل می برد و در روابط بین فردی اختلال ایجاد می کند، بلکه در صورت 
تبدیل شــدن بدحالی و فقدان حس شــادی به امری بین فــردی و امری اجتماعی، 
فســردگیِ جامعه را به همراه دارد و تعمیق می بخشد و به بدبینی و ناامیدی دامن 

می زند و امید به زندگی را کاهش می دهد.
وقتــی به شــرایط کنونی جامعه ایــران می نگریــم و به حــال و روز خودمان 
و اطرافیان مــان و مــردم کوچه و بازار نگاهــی می اندازیم، به راحتــی درمی یابیم 
کــه هم خودمــان و اطرافیان مان و هم مــردم کوچه و بازار حال چندان خوشــی 
ندارنــد. مطالعــات علمی دربــاره جامعــه ایران نیــز همین حس درونــی ما را 

به تصویر می کشند.

در پیمایــش ملی اینگلهارت از جامعه ایران در ســال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) حدود ۳۰ 
درصد از پاســخ گویان گفته بودند که احســاس حال خوب و خوشی ندارند. حدود 
نیمی از پاســخ گویان گفته اند تا حدی احســاس حال خوب و خوش دارند. در این 
میان فقط ۱۸٫۳ درصد بیان کرده بودند که بســیار حال خوب و خوشــی دارند. در 
مقابل هر دو نفری که احساس حال خوب و خوشی دارند، سه نفر نقطه مقابل آنان 
قرار دارند و چنین احساسی نمی کنند و به عبارتی، وزن حال بد و حس ناخوش در 

جامعه بیش از حال خوب و حس خوش است.
چنین احساســی دلایل بســیار متعددی دارد. اما تقلیــل آن به وضع اقتصادی، 
نادرست است و می تواند فهم ما را از جامعه به خطا ببرد. هرچند در پیمایش های 
گوناگون مهم ترین نگرانی و دغدغه مردم، مســائل و مشکلات اقتصادی، بی کاری و 
آینده فرزندان و جوانان بیان شــده است، ولی لازم است دلایل دیگری را که در این 
میان سهیم هستند مورد کاوش قرار دهیم تا به فهمی نادرست از وضعیت جامعه 

دچار نشویم. در این زمینه عوامل متعددی را می توان به میان آورد.

 یکــی از این عوامل میزان اعتماد به دولت اســت. ۵۷٫۶ درصد از کســانی که 
احساس خوب و خوشی نداشتند، به دولت هم بی اعتماد بودند. از آن سوی، ۵۶٫۲ 
درصد از کســانی که احساس خوب و خوشی داشتند، اعتماد خود را به دولت هم 
بیــان کردند. به خوبی می توان دریافت کســانی که به دولــت اعتماد ندارند، کمتر 
احساس حال خوب و خوش دارند. این در صورتی است که در همین پیمایش تنها 
۱۹٫۱ درصــد به دولت اعتماد بســیار زیادی داشــتند و در مقابل، ۲۹٫۶ درصد اصلا 
اعتماد ندارنــد. علاوه  بر این ۳۳ درصد اعتماد زیاد داشــتند و ۱۸٫۲ درصد اعتماد 
چندانی نداشــتند؛ بنابراین هرچه دولت بتواند ســرمایه اجتماعی خود را افزایش 
دهد و میزان اعتماد جامعه را به خود بالا ببرد، می تواند در بازتولید احساس خوب 
و خوشــی در جامعه نقش ایفا کند. احساســی که امید جامعه را نســبت به آینده 
تقویت می کند و نشــاط اجتماعی را افزایش می دهد. نیازی به گفتن نیست، جایی 
که مردم احســاس کنند اقدامات دولت، زندگی فــردی و اجتماعی آنان را تهدید و 

تحدید می کند، از این اعتماد و سرمایه کاسته خواهد شد.

ادامه از صفحه اول

هــم دیگر توجیه اقتصادی ندارد و از وضعیت بنزین تا کمک هزینه معیشــتی که 
پرداخت نمی شود و طرح ترافیک و ده ها مشکل دیگر احاطه مان کرده است».

نگویید افزایش ۵۷ درصدی حقوق؛ بگویید حقوق ۵ میلیون تومانی!
حالا پس از تأخیر حدود ســه ماهه، حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی برای 
ســال ۱۴۰۱ اعلام شده اســت. بر اســاس این دولت اعلام کرده که حداقل حقوق 
بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی 

افزایش ۵۷٫۴ درصدی داشته است.
رقمــی که در ظاهر بزرگ اســت؛ اما وقتــی به حقوق دو میلیــون و ۶۵۰ هزار 
تومانی این حداقلی بگیران اضافه می شــود، تازه می شــود پنج میلیون و ۵۸۰ هزار 

تومان. عددی بسیار کمتر از هزینه های سبد معیشت در سال ۱۴۰۱.
یوسف مرتضایی، عضو شورای هماهنگی کانون های بازنشستگی، در پاسخ به 
این ســؤال که چند درصد از بازنشســتگان مستأجر هســتند و وضعیت نامطلوب 
معیشــتی دارند، می گوید: «آمارهای معیشتی بازنشستگان به طور دقیق در دست 
ما نیســت. در واقع آمار به دست آوردن در کشور ما آسان نیست. اگر برای آمار هم 
اقدام کنیم، با مشــکلات خاصی روبه رو می شویم؛ چون نیاز به بودجه و پژوهش 
دارد؛ اما آنچه روشــن اســت، حذف طبقه متوســط در میان جامعه بازنشستگان 
اســت، درســت مانند بقیه اقشــار». او ادامه می دهد: «وقتــی ارز دولتی حذف 
می شــود، تورمی حدود ۴۰ درصد فقط با همین اقدام به جامعه تحمیل می شود. 
با این حال افزایش حقوق بازنشســتگان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. ضمن 
اینکه انتظار این بود که اگر این ارز حذف می شــود و فشاری از این جانب به مردم 
وارد می شــود، در مقابل برای مثال بازار ارز ما آرام بگیرد، نه اینکه وضعیت آنجا 
هم بدتر شود. بازنشســته ای که در فکر تأمین جهیزیه یا اسباب زندگی فرزندانش 
اســت، انتظار داشــت با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دست کم مثلا تلویزیون 
۱۰ میلیــون تومانی را بتواند ۹ میلیــون تومان بخرد، نه اینکه با حذف ارز کالاهای 
اساسی هم اقلام مهم معیشتش گران شــود، هم همان تلویزیون را مجبور باشد 
۲۰ میلیون تومان بخرد! او ادامه می دهد: این وضعیت موجب شــده پس اندازی 
که یک بازنشسته برای مسائل خانگی و درمانی اش کنار گذاشته بود، هم بی ارزش 
و هــم مصرف شــود. وقتی دولت افزایش حقوق بازنشســتگان را فقط ۱۰ درصد 

در نظر گرفته، آنها مجبور می شوند بخشی از پس اندازهای شان را خرج کنند.».

هزینه درمانی بازنشستگان صعودی شده است
طبق گزارشــی کــه مرکز آمار و اطلاعــات راهبردی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی منتشــر کرده، بیش از ۶۰۰ هزار سالمند در ایران همچنان کار می کنند تا 
هزینه زندگی و به خصوص درمان شــان را مهیا کنند! البته این آمار مختص ســال 
۹۹ است؛ زمانی که هنوز ارز دولتی پرداخت می شد و تورم رشد کمتری کرده بود. 
با وجود این، همان زمان این گزارش نشــان می داد ســال ۹۸ متوسط هزینه سالانه 
بهداشــت و درمان یک خانوار دارای ســالمند شــهری ۱۹.۴ درصد افزایش یافته 
است؛ اما حالا به نظر می رسد وضعیت این جامعه آماری بدتر شده است؛ چرا که 
ارز دولتی هم حذف شــده و ظاهرا همان طورکه همایون ســامه یح نجف آبادی، 
عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس، گفته بود، قیمت برخی داروها سه تا 
پنج برابر شــده است. مرتضایی در این باره عنوان می کند: «همین حالا بازنشستگان 
در مســائل درمانی با دو معضل مواجه هســتند؛ یکی موضــوع حذف ارز دولتی 
و دیگری سیســتم بیمه ای کشــور. هم زمان هم ارز دولتــی را حذف کردند و هم 
برای اینکه فشــار کمتری به بیمه ها بیاید، بســیاری از داروها را از شمولیت بیمه 
خارج کرده اند. هر بازنشســته ای حــدود ۵٫۵ تا ۶ درصد از حق بیمه ســال های 
کاری اش را برای درمانش پرداخت کــرده؛ ولی حالا تک تک داروهایی که عموما 
گران شده اند، به بهانه های مختلفی مثل خارجی بودن، ویتامین بودن و... از شمول 
پوشــش بیمه ای حذف می شــوند». به گفته او در حال حاضر بازنشستگان در کنار 
تمام سختی های معیشتی و چند شغله بودن شان درگیر دو مشکل اساسی هستند: 
«یکــی از اتفاقاتی کــه برای بازنشســته ها افتاده، تفاوت در افزایش حقوق شــان 
اســت. در یک صندوق افزایش برای یک قشــر حداقل ۵۷ درصد و برای دیگران 
۳۷ درصد در کنار ۵۳۰ هزار تومان تصویب شــده؛ اما هیئت امنای صندوق دیگر 
افزایــش حقوق را فقط ۱۰ درصد تصویب کرده اســت. خب مــلاک چه بوده که 
با چنین اختلافی حقوق تصویب شــده؟ چگونه تصمیم گیری شده؟ مشکل دیگر 
هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشــوری اســت که به آن بی توجهی شده. این قانون 
دولت را مکلف کرده بود افزایش حقوقش طبق تورم اعلامی خود دولت باشــد. 
با اجرائی نشــدن این قانون، هر بازنشسته از نظر دریافتی حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ درصد 
متضرر شــده است. در واقع بازنشسته ای که اکنون ۱۰ میلیون تومان می گیرد، باید 

حداقل ۳۰ میلیون تومان دریافت می کرد».


